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 شده و گفتمان نئولیبرال سازي خشونت جنسی 
 1پایز. داونی، آسا لاکوبوچی و میکا اينویسنده: لیام 

 نژادمترجم: سید سجاد هاشمی
 

 
کند،  در تحکیم گفتمان نئولیبرال ایفا می  3و خشونت جنسیتی  2چکیده: پژوهشگران، به نقشی که خشونت جنسی

زنان و دختران در   4ي نمایش دهیم که نحوهپردازیم و نشان میاند. ما به این مسئله میتوجه نسبتاً کمی داشته
 7شدهاند، هنجارهاي جنسیتیي نمایش مبتنیکه به این نحوه  6بدن مؤنث  ]بر[  5يکردارهاهاي جریان اصلی،  رسانه

اند، بلکه همچنین نمایانگر و خشن  9شدهسازي، و آزارگري و تجاوز جنسی، نه فقط اموري جنسی8جنسیعاملیت  
اند که هم از گفتمان پدرسالار و هم از گفتمان نئولیبرال حاصل شده. بدین  فرهنگی  10هاياي از نگاره مجموعه

می نتیجه  تصاویر،  ترتیب،  این  که  اشکالی  کردارهاگیریم  هنجارها،  جنسی  و  خشونت  که سازياز  هستند  شده 
 کنند.  هاي جنسیتی و طبقاتی را تقویت میگفتمان پدرسالار و نئولیبرال و نظم

*** 
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براي کندوکاو درباره ي گذشته، پژوهشگران توجه چشمدر دو دهه را  لیبرال در ي دامنهگیري  نفوذ گفتمان  ي 

ي اموري از این قبیل دهندهاند که این گفتمان، شکلن دادهاند، و نشاهاي اجتماعیِ غیراقتصادي صرف کردهحوزه
 ، )2012  کر،یب  و  براون(  11ي خدمات عمومی، ارائه)2012  و،یآ(گذاريِ بهداشت و سلامت عمومی  بوده است: سیاست

  ، )2006  ،ییدِپو  و  گوتمن(هاي خویش  ي وزن بدن و نظارت بر بدني اندیشیدن و صحبت کردن افراد درباره نحوه
  لونا، (برند تا از حیث اجتماعی مقبول به نظر برسند.  و فنونی که مردم براي حفظ وزن و شکل بدنشان به کار می

این    ).2019 بر  نئولیبرال  تأثیر گفتمان  واکاوي کردهپژوهشگران همچنین  نیز  را  زنان    12ياند: سکسوالیتهامور 
هاي اجتماعی حول تجاوز گفتمان  ،)2015  رون،یت  و  کاتس(هاي بازتولیديِ زنان  گیريتصمیم  ،)2015  چنگ،ي با(

  ی ط   که  ییهاوهیش  اما  ).2013  نگر،یاستر(جنسی و عاملیت جنسی، و گفتمان جاري در محاکمات تجاوز جنسی  
 را   گریکد ی  ،یجنس   خشونت  و  تهیسکسوال  ت،یجنس  حول  یِبدن  يِکردارها  و  هاگفتمان  و  برال،ینئول  گفتمان  آن
  م یتحک  در  فقط  نه  یتیجنس  خشونت  و  ی جنس   خشونت  که  ینقش  خصوص،   به  و  کنند،یم  میتحک   و  تیتقو

 فا یا  13سالارهیسرما  يهاگفتمان  م یتحک  در  بلکه  ،)شده  مندهینظر  و  مطالعه  که(  یتیجنس  مسلط  يهاگفتمان
 .است نگرفته قرار  توجه مورد چندان کنند یم

کند، از آن حیث سالار بازي میهاي سرمایهگفتمانکندوکاو در نقشی که خشونت جنسی و جنسیتی در تقویت  
،  14سالاريآفرین در تقویت سرمایه تواند بر روابط جنسیتی و جنسیِ نقشحائز اهمیت است که چنین کاري، می

شده از این حیث  سالارِ جنسیتیشده و گفتمان سرمایهاي بیفکند. کندوکاو در خشونت جنسیِ جنسیتیپرتو تازه
کنند. بنابراین، اگر  هاي مسلط، نقشی کلیدي در تولید و حفظ نظم اجتماعی ایفا میکه گفتمان  نیز مهم است

تنها در حفظ نظم جنسیتی، بلکه در حفظ ي گفتمان نئولیبرال باشد، نهکنندهخشونت جنسی و جنسیتی تقویت
سرمایه تأثیرگذارينظم  خلال  از  نیز،  کلیسالار  نقشی  نئولیبرال،  گفتمان  بر  که  اش  است  معروف  دارد.  دي 

ادامه و  اجتماعی سرمایهي منطقیپدرسالاري،  بناي نظم  یعنی خشونت جنسی و جنسیتی، سنگ  را اش  سالار 
بر   ).1981  انگ،ی  ؛1981  هارتمن،(سازند،  برمی و جنسیتی  اثر خشونت جنسی  از خلال  نسبت،  این  اینکه  اما 

 این خوبی درك نشده است.  یابد، بهمدارْ تحقق میگفتمان سرمایه
کنیم  ترتیب، ما به این صورت پیش خواهیم رفت. ابتدا، اصول اصلی گفتمان پدرسالار و نئولیبرال را ترسیم میبدین

نماییم. کنند مشخص میها عادي و مقبول تعریفشان مییک از این گفتمانها و رفتارهایی را نیز که هرو خصلت
بدن مؤنث    ]بر[  يکردارهاهاي جریان اصلی، آن  ي نمایش زنان و دختران در رسانهدهیم که نحوهسپس، نشان می
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ز جنسی،  بنیاد مرتبط با عاملیت جنسی، و آزار و تجاوهستند، هنجارهاي جنسیت  ي نمایشکه متکی به این نحوه

اند که هاي فرهنگیي رایجی از نگارهي مجموعهدهندهآمیزند، بلکه نشانشده و خشونتسازيتنها اموري جنسینه
گیریم که این تصاویر، ترتیب، نتیجه میاند. بدینهم از گفتمان پدرسالار و هم از گفتمان نئولیبرال استخراج شده

طریق، به تحکیم کنند و بدیني پدرسالار و نئولیبرال را تحکیم میهاو هنجارهاي خشن، همگی گفتمان  کردارها
 انجامند. هاي جنسیتی و طبقاتی مینظم

 ي کردارهاهاي جریان اصلی، آن  ي نمایش زنان و دختران در رسانه اند که نحوهپژوهشگران بسیاري مطرح کرده
آمیزند، در ي عاملیت جنسی، همگی خشونتي نمایش هستند، و هنجارهابدنِ مؤنث که مبتنی بر این نحوه  ]بر[

بخشی به زنان و دخترانند اند که همین امور، موجب قدرتهاي اخیر، بعضی پژوهشگران [دیگر] استدلال کردهسال
شده در این مقاله و هنجارهاي برجسته  کردارهاطریق، براي تأیید اینکه تصاویر،  بدین  ).2012  ترسون،یپ  و  لمب(

عملی یا خصلتِ ساختار کنیم که هر عمل، بید، ما اثراتشان را با تعریفی از خشونت قیاس میآمیزنخشونت  یهمگ
شود، چه این آسیب می اجتماعداند که موجب آسیب شدید به یک فرد، گروه یا اجتماعی را در صورتی خشن می

روان و چه  عاطفی  باشد، چه  تصدیق میجسمی  ما  هرچند  علاوه،  به  ه شناختی.  که  آسیبِ خشونت کنیم  دف 
منظور اینکه بحثمان را بهتر مدیریت کنیم، تمرکزمان را به این  شده فقط زنان و دختران نیست، به سازيجنسی

کنیم شکلی برابر استفاده میشده بهسازيکنیم؛ و نیز از تعابیر خشونت جنسی و خشونت جنسیدو گروه محدود می
و  15سکسوالیته و ظاهر بدنی مرتبط است. همچنین، بر شواهد ثانویه تا به خشونتی اشاره کنیم که به امر جنسی، 

هاي خشن بحث کنیم؛ کاري که در غیر ي طیف وسیعی از فعالیتکنیم تا بتوانیم دربارهتکیه می  16نه شواهد اولیه
  يکردارهااي،  کنند که آن تصاویر رسانه بود. برخی پژوهشگرانِ جنسیت استدلال میپذیر نمیاین صورت، امکان

(ادامه را بنگرید)، بنابراین    زنند بدن مؤنث، و هنجارهاي عاملیت جنسی مورد تأکید ما، به پدرسالاري لطمه می  ]بر[
کنیم که نشان دهیم این عوامل [به خلاف ادعاي آن پژوهشگران،] موجب نیرومندتر  زمانی را هم باید صرف این  

هاي مسلطْ  اند که هرگاه گفتمانمشخص کرده  ترشیپاند. آخرین نکته اینکه، پژوهشگرانِ دیگر،  شدن پدرسالاري
 ؛ 2001  و،یبورد  ؛2003  بوردو،  ؛1990  ،1988  ،یبارتک(شود  ماعی نیرومندتر میتقویت و تحکیم شوند، نظم اجت

کنیم که نشان دهیم تصاویر، کردارها، و هنجارهایی که ما . بنابراین، ما توجهمان را مصروف آن می) 2016  سوزن،
 کنند.یت میي آنها گفتمان پدرسالار و نئولیبرال را تقوآمیزند، و همهایم همه خشونتشان کردهبررسی
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هاي مسلط پدرسالار شده علیه زنان، موجب تحکیم گفتمانسازيگام نخست براي اینکه ببینیم آیا خشونت جنسی

گیرند هاي مسلط به خود میاي را که این گفتمانشود یا نه، آن خواهد بود که ساختار عمومیو نئولیبرال می
سالار و نژادپرست، گروه مسلط را با ذهن،  هاي مسلط پدرسالار، سرمایهایالات متحده، گفتمانشناسایی کنیم. در 

، یا سفیدپوستان  سالارانهیسرما  ،تواند شامل مردان؛ این گروه مسلط میکنند یم  هماننیاعقلانیت و خودکنترلی  
گفتمان این  همزمان،  گروه باشد.  بدن،  ها،  با  را  فرودست  خودکنترلی ،  تیناعقلانهاي  فقدان  و  طبیعت  عاطفه، 

نگرند، و به بدن و خصائل  ها، ذهن و خصائل همبسته با آن را مثبت میعلاوه، این گفتمانسازند. بههمان میاین
 ). 1984؛ لوید، 2003همبسته با آن نگاهی منفی دارند (بوردو، 

ذهن/بدن، تفاوت معناداري نیز با یکدیگر دارند. این از ي  رغم منشأ یکسانشان در این دوگانه ها، به اما این گفتمان
هستند که هرچند پیوند متقابلی دارند،   17ايبنديهايِ لایهآن روست که جنسیت، نژاد و نابرابري طبقاتی، نظام

ي ) و هر کدام نیازهاي گفتمانی و توجیهیِ معیّنی دارند؛ چراکه دوگانه1991شاو،  اما [هر کدامْ] یکتایند (کرن 
هاي نابرابريِ معینی که باید توجیهشان کند، پذیر است و بسته به شرایط مادي و نظامذهن/بدن بسیار انعطاف

پذیري بدان معناست که اشکال معیّنی که  هایی بسیار متفاوت به کار گرفته شود. این انعطافتواند به شیوهمی
هاي رند، با تغییر شرایط مادي و با تحول در نابرابري گیسالار به خود میهاي جنسیتی، نژادي و سرمایهگفتمان

گردند. با این حال، این  خوش تغییر میهاي آنها با یکدیگر، طی زمان دستجنسیتی، نژادي و طبقاتی، و در تقاطع
گیري مبتنی بر همان مجموعه تمایزات یکسان میان ي بنیادین خود، همگی به میزان چشمها، در هستهگفتمان
هاي مسلط دیگر شود، عناصر کلیدي گفتمانهاي مسلط تقویت میکه وقتی یکی از گفتمانچناناند؛ آندنذهن/ب

 گردد.نیز تحکیم می
 

 گفتمان نئولیبرال

دهد و مدعایش این است که هاي بازاري و عقلانیت بازاري را به سرتاسر جامعه بسط میگفتمان نئولیبرال، ارزش
اند که از طریق عمل عقلانی و مبتنی بر  هاي زندگی اجتماعیْ، مسئول آنها در تمام حوزهها و سازمانافراد، گروه

اي مواجه باشند، انضباط شخصی، از خودشان مراقبت کنند. همچنین، فارغ از اینکه با چه قیدوبندهاي ساختاري 
طور ر است که افراد باید به مسئول تبعات مراقبت نکردن از خودشان نیز هستند. این گفتمان، همچنین بر این باو

، و نیز بر این باور است  )2021  ،یساراسوات(منظم دگرگون شوند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند به موفقیت برسند  
محاسبه بر  «مبتنی  باید  نهادي  و  سازمانی  فردي،  عمل  هزینه/فایدهکه  بر  (مبتنی  یا  ي  سودآوري  کارایی،  ي) 

 
17 stra�fica�on 



Tajrishcircle.org 
6 : مقاله2هاي سرخ نان و گل  

 
ي خرد اقتصادي شامل کمبود، عرضه و تقاضا ي یک شبکهین محاسبه] در زمینه بخشی انجام شود، که [ارضایت

ها و نهادها هاي زندگی اجتماعی، باید افراد، سازماني حوزهترتیب، در همه )». بدین2003گیرد (براون،  انجام می
گرایانه تِ اقتصادي فایدهخوانیِ رفتارشان با عقلانیرا، هم از حیث اخلاقی و هم از حیث عملی، بر اساس میزان هم

و منضبط، و میزان مراقبت از خودشان و ارتقا بخشیدن به خودشان، داوري کرد، و [بر همین مبناها] از ایشان  
 ). 2006 ،ییدپو و گوتمن(حساب کشید  

خوري کند که، اگر عقلانیت و توانمندي دررا توصیف می  18ترتیب، نئولیبرالیسمْ جهانی پر از افراد خودمداربدین
توانند به خوديِ خود، نیازها و امیالشان را برآورده کنند. به علاوه، خودآیینی اخلاقی صرفاً از آنِ  داشته باشند، می

توان نادیده توانند از خودشان مراقبت کنند و از پس خودشان بر آیند. دیگران را، همگی، میکسانی است که می
رفتار کرد؛ یعنی [در مقام] کسانی که بی هیچ توانمنديِ عقلانی گرفت، تنبیه کرد یا همچون کودك با ایشان  

میگرایانهفایده خود  به  را  غیرخودآیین  و  غیراخلاقی  عاملانی  حکمِ  آسیباي،  مسئول  خودشان  که  و گیرند  ها 
 شود. اند که بر ایشان وارد میهاییناکامی

یابی به [موضوع] امیال  ازار و هم در بیرون آن، دستاز آنجا که در منظر نئولیبرالیسم، عمل اخلاقی، هم در درون ب
یابی در رقابت با دیگران، و با استفاده از نوعی سنجش هزینه/فایده است که ارزش دیگران ي رخویش از طریق برت

خواسته میو  نادیده  را  دیگران  سرمایههاي  که  آنجا  از  و  همهگیرد،  همچون  نئولیبرال  اشکال  سالاريِ  ي 
ري، مبتنی بر استثمار کارگران و جهان طبیعی است، گفتمان نئولیبرالی، پشتیبانِ استفاده از دیگران سالاسرمایه

علاوه، از آنجا که هرکس در رقابتِ بزرگ زندگی بازنده شده و  و جهان طبیعی براي ارضاي امیال خویش است. به
اش را از دست داده  خودآیینی و ارزش اخلاقیترتیب  خودش ناکام شده و بدین  تِیناعقلانبیرون افتاده باشد، بابت  

ذهن [و نماید با دیگران و جهان طوري رفتار کنیم که گویی اشیائی بیي نئولیبرالیسم مقبول میاست، در سایه 
توانیم از آنها استفاده کنیم و به آنها صدمه بزنیم. در نهایت، از آنجا  یابی به اهدافمان میاند] و براي دستجانبی

توانیم درد و رنج آنها را، و نابرابري حاصل ارزش و مسئول ناکامی خویشند، میشدگانْ از حیث اخلاقی بیکه ناکام 
 هاي خودمان را، نادیده بگیریم.هاي آنان و موفقیتاز ناکامی

 

 گفتمان پدرسالار

امري مفهوم زنانگی هپردازي میگفتمان پدرسالار عموماً همچون  بازتاب شود که مردانگی و  توأمان  را  ژمونیک 
اند که ي اجتماعیشدهي جنسیتیکردارهااي از  کند. مردانگی و زنانگی هژمونیک نیز مجموعهدهد و تقویت میمی
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 )2007(. اما شیپرز  )2005  کانل،(کنند  ي مردان بر زنان را تضمین میبخشند و سلطهبه پدرسالاري مشروعیت می

است، چرا که    نیآفرلهئمسشده،  مثابه کردارهاي اجتماعی جنسیتیو زنانگی به  کند که تعریف مردانگیاشاره می
ي دیگر، و نیز در اي به جامعهي مردانگی و زنانگی هژمونیک در درون هر جامعه، از جامعهاگر کردارهاي برسازنده

گر منطق روشنی پشت  آنگاه دی  –  )2005  کانل،(دهد  که تحقیقات هم نشان میچنان  –گذر زمان، متفاوت باشند  
جز منطقی که بسیار  - ي میان زنانگی هژمونیک و مردانگی هژمونیک وجود ندارد یا از حیث رابطه  - کردارهااین 

 خاصِّ هر موقعیت باشد. 
پردازي کنیم ي امري مفهوممثابه کند که ما باید زنانگی و مردانگی هژمونیک را بهدر عوض، شیپرز استدلال می

اي مکمل و ي میان زنان و مردان را رابطهبر نظامی از نمادها یا معانی نمادین جفتی، که «رابطهکه مشتمل است  
ي مردان فراهم  یابی و سلطهکند ... (و) منطقی مشروع براي ... تضمین برتريمراتبی تعریف می[همچنین] سلسله

 :)92 ،2007(ترتیب، از نظر شیپرز سازد». بدینمی
ي مثابهها، به ها و زنانگیوکاري است که مردانگی] سازکردارردانگی و زنانگی نیست ... [در عوض،  ... معادل م  کردار
 دهند. زندگی اجتماعی را سازمان می  ،ي عظیمی از معانی جنسیتی، از طریق آنشبکه

با این وصف، پرسش این است که این نمادها و معانی جفتی چیستند و چگونه زنانگی، مردانگی و گفتمان پدرسالار 
می تعریف  دهه را  در  زمان چشمفمینیست  1980و    1970،  1960هاي  کنند؟  این ها  به  پاسخ  را صرف  گیري 

)، اشاره 1984) و لوید (1985ریگاراي ()، با ارجاع به کسانی چون ای1994ها کردند. براي نمونه، هکمن (پرسش
پیوند داده شدهکند که دستمی ناعقلانیت  با  زنان  باستان، در جهان غرب،  یونانیان  از زمان  با  کم  اند و مردان 

دهد که از زمان یونانیان تر، نشان میهاي قدیمینیز به شکلی مشابه و با تکیه بر پژوهش  )2003(  بوردوعقلانیت.  
کنند که این امر از آن حیث  اند و مردان با ذهن. هکمن و بوردو اشاره میشده  غربی با بدن پیوند داده  باستان، زنان

نگرند و بدن و ناعقلانیت را به دید منفی، و است که جوامع غربیْ ذهن عقلانی را به دید مثبت می  نیآفرلهئمس
 ند. نهترتیب، زنان را در قیاس با مردان در موضعی فرودست میبدین

شود که آدمیان را از حیوانات اي تعریف میي اصلیبراي مثال، در گفتمان غربی، ذهنِ عقلانی در مقام آن مؤلفه
هایشان را اعمال  دهد که اهدافی را تعیین کنند و به این اهداف دست یابند، ارادهکند و به آدمیان اجازه میجدا می

هایشان را کنترل کنند، در پی دانش بروند، به  و عواطف و شورمندي  هاریزي کنند، بدنکنند، براي آینده برنامه
ي علاوه، اندیشهجهان طبیعی تسلط و کنترل بیابند، و به خودآیینی و استقلال و جدایی از دیگران نائل شوند. به

ذهن و جهان  دهد، تقابل نمادینی میان  غربی، ضمن آنکه ذهن را در تقابل نمادین با حیوانات و با بدن قرار می
پردازي هایی صِرف یا اشیائی مفهومطبیعی نیز قائل است؛ و این هر سه، از دکارت به این سو، همچون ماشین

 گیرند.  ي خشن و غیرخشن قرار میي کنترل عقلانی و سلطهاند که سوژهشده
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بیند که ر و تماماً انسانی میهایی فعال، مؤثترتیب، گفتمان پدرسالار غربیْ مردان را، به خلاف زنان، سوژه بدین
هایشان را کنترل کنند، اهدافی را تعیین ها، عواطف و شورمنديبندند تا بدنشان را به کار میهاي عقلانیذهن

هوس، قاطع، تهاجمی و از حیث ترتیب، مردانْ بیو حقیقت بروند. بدین  یابند، و در پی دانشکنند و به آنها دست
هستند، به توجه    خودمدارشان از دیگران،  شوند؛ که بابت ناوابستگی، خودآیینی و جداییمیعاطفی ناوابسته دیده  

علاوه، از آنجا که بدن انسان و جهان طبیعی، ابژه و نه به نیازها و امیال دیگر نامتمایلند و بالقوه خشن هستند. به
هاي خودشان و دیگران را کنترل و بدنشوند، مردان این حق مشروع را دارند که جهان طبیعی را  سوژه تلقی می

ترتیب با کنند و بر آنها سلطه یابند تا به مقاصد خویش دست پیدا کنند، در حالی که زنان، که با بدن، و بدین
شوند به اینکه اگر شد بدون خشونت، و اگر ها وادار میشوند، با همین همبستگیجهان طبیعی، همبسته تلقی می

 آمیز تحت کنترل، مورد استفاده و مورد تسلط قرار گیرند.یقی خشونتهم لازم باشد، به طر
شوند، گفتمان غربی زنان  از آنجا که زنانگی و مردانگی و نمادهاي همبسته با آن دو، در تقابل با یکدیگر تعریف می

حد وابسته به دیگران،  ورز، بیش از  پذیر، نامؤثر، لطیف، عاطفی، حسکند، بلکه آنان را کنشتنها بدن تلقی میرا نه
داند. زنان که خودآیینی  اي خودآیین میاراده، تحت تأثیر احساس و عاطفه به جاي منطق، و صرفاً تا اندازهسست

غیر باشند و نه خودمدار، پذیرنده باشند و  بهکامل ندارند و وابستگیِ تنگاتنگی به دیگران دارند، بناست معطوف
 ؛ 2003  بوردو،(بر، و نه مسلط، تهاجمی و خشن  خو و فرمانیال دیگران، و نیز تسلیممهیاي پرداختن به نیازها و ام

کاري و هوس، همبستگی نشده، فریبعلاوه، زنان نیز همچون بدن، با اشتهاي کنترل. به)1971  ه،یم  ؛ 1994  هکمن،
 . )2003 بوردو،(اغوا کنند سوي گناه، سوي امیال غیرعقلانی (جنسی) و بهتوانند مردان را بهمنفی دارند که می

از    ترشیپهمانطور که   ماندگارند و در بسیاري  بسیار  زنانگی و مردانگی  با  اشاره شد، تصاویر و معانی همبسته 
ترتیب، این تصاویر و معانی، عمیقاً در فرهنگ ما، و در  . بدین)2003  بوردو،(آورند  ها، تا هزاران سال دوام مینمونه

کنیم بدان باور داریم اند؛ و در اغلب اوقات، در سطحی عمیقاً ناخودآگاه، بر آنچه که فکر میتک ما، تنیده شدهتک
اند، و از آنجا که گفتمانْ با یابند. از آن رو که این تصاویر و معانی، دوامی چنین طولانی داشته[در عمل] غلبه می

ي اجتماعی شکل دهد، ساختار نمادینی دارهاکرهاي معین، به  ها و زمانکند تا در مکانشرایط مادي تعامل می
تنها طی زمان، سازد به تنوع وسیعی از کردارهاي اجتماعی شکل داده که نهکه زیربناي زنانگی و مردانگی را می

اند  بلکه در میان جوامع گوناگون و در دل هر جامعه، با هم تفاوت دارند. در نتیجه، همانطور که برخی استدلال کرده
بناي ه بنگرید)، تغییرات ناگهانی و عظیم در کردارهاي جنسیتی، الزاماً بر تغییر در ساختار نمادینی که سنگ(به ادام
 کند. هاي اجتماعی پدرسالار است، و بر تغییر در زنانگی و مردانگی هژمونیک، دلالت نمینسبت

نئولیبرال، در عناصر نمادین بسیاري دهد، گفتمان پدرسالار و گفتمان  در نهایت، همانطور که بحث پیشین نشان می
دانند، و گروه بسته میبا هم شریک هستند. هر دوي آنها، گروه مسلط را با ذهن، تهاجم، عقلانیت و خشونت هم
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ها، سلطه یافتن، کنترل کردن و  خویی. هر دوي این گفتمانپذیري، ناعقلانیت و تسلیمفرودست را با بدن، فعل
قبول است که با دیگران همچون شیء رفتار کنند، رنج یابند، و برایشان قابلپذیرفتنی میآسیب زدن به دیگران را  

اند  ها بر آن دیگران را نادیده بگیرند، و از دیگران براي ارضاي نیازهاي خویش استفاده کنند. و هر دوي این گفتمان
ودست هستند، و بر این باورند که که اعضاي گروه مسلط، واجد ارزش اخلاقی بالاتري نسبت به اعضاي گروه فر

کند، و در گروه فرودست، ناعقلانیت درست عقلانیتْ اعضاي گروه مسلط را مؤثرتر و از حیث اخلاقی ارزشمندتر می
هاي شده در گروههاي تجربهشدگی و آسیبدهد؛ و نیز بر آن هستند که تقصیرِ فرودستخلاف این را انجام می

. با این مقدمه، هر کردار اجتماعی که هریک از این عناصر نمادین را تحکیم کند، فرودست، متوجه خودشان است
 شود. هم موجب تقویت گفتمان پدرسالار، و هم باعث تحکیم گفتمان نئولیبرال می

اي شدهسازيدهیم که کردارها و تصاویر و هنجارهاي جنسیي مقاله، به شکلِ زیر سازمان یافته: ابتدا نشان میادامه
برجستهک این کردارها و تصاویر و هنجارهاي آمیزند. سپس نشان میکنیم، همگی خشونتشان میه  دهیم که 

میخشونت تحکیم  را  نئولیبرال  گفتمان  و  پدرسالار  گفتمان  بدینآمیز،  و  نظمکنند  تحکیم  موجب  هاي  طریق، 
 شوند. جنسیتی و طبقاتی می

 

 کردارهاي ظاهر بدن در زنان و دختران 

هاي خبري، بسیار سوگیرانه است؛ ي نمایش زنان و دختران در صنعت سرگرمی ایالات متحده و در رسانه شیوه
ویدیوها، اند و به زنانی که در تبلیغات تلویزیونی و مجلات، موزیکگیر پایدار بودهطور چشمهایی که بهسوگیري

رسانند. براي نمونه، بازنمایی  شوند ضرر میمایی ظاهر میهاي سینهاي تلویزیونی و فیلماي، برنامههاي رایانهبازي 
شوند، در قیاس  ها بازنمایی میها کمتر است، و زمانی هم که زنان در این رسانه زنان و دختران در تمام این رسانه

سال ي دختران کمشده (این امر حتی درباره سازيتر است که شدیداً لاغر و بسیار جنسیبا مردان، بسی محتمل
طریقی  طور منظم، زنان و دختران بهخو به تصویر کشیده شوند. بهلباس یا برهنه و تسلیمهم صحت دارد)، کم

مندي و لذت  اند، و براي بهرهشوند که [گویی] براي ارضاي امیال مردان و پسران نقشی در ماجرا یافتهتصویر می
اي داشته باشند، ها] مشاغل بلندپایه[در این بازنمایی  مردان و پسران است که وجود دارند؛ احتمال اینکه زنان

منبع دانش و تخصص باشند، و به کارهایی از قبیل علم، طب و مهندسی که مستلزم تفکري بسیار عقلانی است  
 گران،ید  و  تیاسم   ؛2017  گران،ید  و   مونتز-دی دمک  ؛2011  هلگسون،  و  گریم(بپردازند، بسیار کمتر [از مردان] است  

نظام)2014  لر، یم  و  سامرز  ؛2012  ،یبرکل  و  استرمر  ؛2017  ،2013 برآمدن  همچنین،  پیچیده.  ارسال هاي  ي 
رسانه  شکل محتواهاي  در  هم،  آن  که  انجامیده،  پورنوگرافی  پخش  و  [اجتماعی]  پذیرش  افزایش  به  اي 
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دهد و اغلب بر کند، اغلبْ آنها را در خدمت مردان قرار میسازي میگراهنجارش، کاملاً زنان را جنسیدگرجنس

 ). 2018 جونز، ؛2009 نز،یدا( کند علیه زنان تکیه میزور فیزیکی، تهاجم و خشونت 
زنان و دختران در رسانهالبته، جنسی الکترونیک، فقط منعکسسازي  هاي فرهنگیِ  ي آرمانکنندههاي چاپی و 

انتظارات فرهنگی دیگران، ي آن آرماندهندهفراگیر نیست، بلکه شکل ها هم هست؛ و همین محتواها، در کنار 
اي  کنند. در حقیقت، تصاویر رسانه فا میدهی به بسیاري از کردارهاي [بر] بدن مؤنث ای نقشی کلیدي در جهت

شود که دخترانی حتی با سن شش سال،  زنان و دختران، در ترکیب با انتظارات فرهنگی دیگران، منجر به آن می
رسانه تصاویر  باشند.  لاغر  شدیداً  میبخواهند  موجب  همچنین،  انتظارات،  و  دختران اي  و  زنان  که  شوند 

ي سیمایشان کنند و سخت  مشغولی دربارهتوجهی را صرفِ دلانرژي روانشناختی قابلدارتر، زمان، پول و  وسالسن
؛ دونت و 2003؛ بوردو،  2006هاي فرهنگی لاغري و جذابیت جنسی همخوان شوند (آبري،  تقلا کنند تا با آرمان

فریدمن،  2006مان،  تیگه دیگران،  1986؛  و  هالیول  جفریز،  2011؛  مک2005؛  بیگلِر،  ؛  و  رایس، 2016کنی  ؛ 
2014 .( 

شوند؛ یعنی اقداماتی از قبیل رژیم  هاي بدنی برآورده میکاريهاي فرهنگی، بنا به سنت از طریق دستاین آرمان
هاي درخور. ها و کفشها و جواهرات و آرایشغذایی، تمرین ورزشی، کوتاه کردن مو، آرایش مو، و استفاده از لباس

انجام میاز این شیوه  ها،اما برآورده کردن این آرمان نیز  اشتهایی عصبی، جراحی پذیرد: پرخوري عصبی، بیها 
. )2005  ز،یجفر  ؛1986  دمن،یفر  ؛2003  بوردو،(ي شکم با جراحی، و جراحی زیبایی  برداشت چربی، کاهش اندازه

تنبه بر  عامه  فرهنگ  تأکید  معمول  19آمیزيعلاوه،  و هرچه  پورنوگرافی،و جذابیت جنسی  برآمدن    تر شدن  به 
عام  وسالی که در ملأسن، زنان کم20آپهاي هوكاي از این دست منجر شده: فرهنگشدهسازيي جنسیکردارها

هایی ملهم از ، و زنانی که لباسمتوسططبقه  زنان  يبرا  لهیم  با  رقص  يهاکلاس،  دهند می  نشانهایشان را  سینه
 و  آرمسترانگ(استارها شود  هایشان شبیه پورنو سینه پوست واژنروند تا  پوشند و زیر تیغ جراحی میپورن می

 ). 2012 نچ، یل ؛2014 ،ی لیرا و اوانز: 2010 گران،ید
ي ها و پژوهشگران جنسیت، درباره شده، خود به اختلافات جدي میان فمینیستسازيي شدیداً جنسیکردارهااین  

ي زنان و دختران در فرهنگ عامه، منجر شده ایندهسازيِ فزمطلوبیت این کردارها و همچنین مطلوبیت جنسی
ها پشتیبانی ي نمایشو این نحوه  کردارها. آنانی که از این  )2012  نچ،یل  ؛2005  ز،یجفر  ؛2014  ،یلیرا   و  اوانز(است  

هایی برابر ، فرصت1980و    1970هاي  هاي جنبش فمینیستی در دههکنند، استدلالشان آن است که موفقیتمی
بدین و  کرد،  ارائه  و دختران  زنان  به  را  پسران  و  مردان  انتخابترتیب، گسترهبا  درباره ي  آنان  از هاي  ي طیفی 

 
19 sex 

 م.  –ي جنسی گذرا با کسانی است که شریک پایدار عاطفی و جنسی نیستند ي رابطه آپ، تجربه هوك    20
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ي آنان و اینکه چطور خودشان ذشته، وسعت بخشیده است؛ که این امر شامل سکسوالیتهها را، در قیاس با گفعالیت

 کنند نیز هست.  را علناً آشکار می
مندند، بدان معناست که ها که اکنون زنان از آن بهرهنزد این پژوهشگران و کنشگران، این برابريِ ادعاییِ فرصت

زمان نکنند، درگیر چه آمیزي کنند و چهزمان تنکنند که چهب میاند و انتخامند شدهزنان اکنون بسیار عاملیت 
اي را تجسم ببخشند، و اینکه خواهند چه تصاویر فرهنگیکنند که میاي بشوند، انتخاب میهاي جنسینوع فعالیت

نه. بنا به  خواهند یاسازي کنند، یا اصلاً چنین چیزي میخواهند خود را بر اساس این تصاویر شیئیچه زمانی می
بدنی   يکاردستي  کردارهااین استدلال، زنان، دانش و تشخیص لازم را براي استفاده از تصاویر عامه از زنان، و نیز  

هایشان، و نیز از درگیر شدن در انواعی از سکسوالیته، فعالیت ي بدنکاردستمبتنی بر اصلاح این تصاویر دارند و از  
قول   به  که  و خودشیءانگاري  موجفمینیستجنسی  پدرسالارانههاي  حامی سرکوب  پیشین  وافر  هاي  لذت  اند، 

گوید اکنونْ زنان منزلتی تقریباً برابر با مردان دارند، شود که میبرند. این بحث، وقتی با استدلالی همراه میمی
ي  کنندهمنعکس  اند، اکنونسرکوب گر بوده  ترشیپ، که  کردارهاها و  معنایش این است که این تصاویر، فعالیت

 ترسون،یپ  و  لمب  ؛2007  ل،یج(ي آنان  ي استمرار سرکوب پدرسالارانهیابی زنان هستند، و نه نشانهعاملیت و قدرت
 ).2013 نگر،یاستر ؛2021 ،یساراسوات  ؛1993 فه،یرو ؛2012 اسمولاك، و  مورنن ؛2012  نچ،یل ؛2012

هاي جنسی را، و فعالیت   کردارهاالبته باید بپرسیم که آیا این مدعا واقعاً حقیقت دارد؛ آیا زنان آزادانه این تصاویر،  
ها، براي زنان لذت به همراه  و فعالیت  کردارهاگزینند؟ آیا این تصاویر،  پذیرند و برمیبدون هیچ قیدوبند جدي، می

ي کردارهاي بدنی، سکسوالیته و خودشیءانگاري، نشانگر  د و عاملیت در زمینه دارند یا درد یا هر دو؟ آیا انتخاب آزا
بخش تجربه شوند یا نشوند، بخش و قدرتها و این عاملیت، فارغ از اینکه لذتباپایان سرکوب هستند، یا این انتخ

 کنند؟ به حفظ نظم پدرسالارانه کمک می
ها و این ها، این انتخاب، این فعالیتکردارهااین تصاویر، این  کنیم که  ما، همچون پژوهشگرانی دیگر، استدلال می

یابی زنان و دختران باشند، نشانگر استمرار سرکوب آنان از سوي ساختارهاي عاملیت، بیش از آنکه نشانگر قدرت
هاي کلیدي استدلال مبتنی بر عاملیت، این است که اجتماعی پدرسالار هستند. در حقیقت، یکی از محدودیت

ها، به معناي نبود کند که گویی وجود یکی از آن پردازي میاي مفهومگونه[دو عاملِ] انتخاب فردي و سرکوب را به
توانند  شده هرگز توانایی انتخاب ندارند، و نمی، گویی که مردمان سرکوب)2012  ل،یژ  ؛2012  ،يگوَِ(دیگري است  

مح  عاملیت  یا  بگیرند،  کار  به  را  عاملیت محدود  کنند  نوعی  تجربه  آزادي  را همچون  . )2021  ،یساراسوات (دود 
ها و ي معینی از مشوقگیرد که اشخاص، در مجموعهاستدلال مبتنی بر عاملیت این حقیقت را هم نادیده می

به قیدوبندهاي ساختاري، می را که  اعمالی  آنها آسیب میتوانند  به  منافع آنطریقی  از زند، و خلاف  یکی  یا  ها 
  بوردو،   ؛1988  ،یبارتک(بخش تجربه کنند  بخش و قدرتهاست، به شکل اعمالی مثبت، لذتمنافع آن  استلزامات
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به)2003 امکان.  هم  امر  این  را،  علاوه،  عامه  فرهنگ  زنانْ  که  است  دستکردارهاپذیر  را، ي  بدنی  کاري 

اند، مثبت و مطلوب املیت مدعییافته را، به آن میزان که هواداران عخودشیءانگاري را، و عاملیت جنسیِ افزایش
 نیابند.
کاري اي از زنان و کردارهاي دستکنیم مبنی بر اینکه تصاویر رسانه ترتیب، در بخش زیر، شواهدي عرضه میبدین

آمیزند. همچنین، زنند و از این رو، خشونتبدن زنان و کردارهاي عاملیت جنسی، اغلب آسیب شدیدي به زنان می
ي زنان، یافته و عاملیت جنسیِ افزایش  شدهسازيیم مبنی بر اینکه خودشیءانگاريِ جنسیکنشواهدي عرضه می

آن است  میممکن  نمایششان  عاملیت  استدلال  هواداران  که  رهاییطور  اغلب دهند،  برعکس،  و  نباشند،  بخش 
 سرکوبگر عمل کنند.
سر این نیست که زنان و دخترانْ عاملیت ندارند، تر برویم، باید آشکارا بیان کنیم که بحث بر  اما، قبل از آنکه پیش

کنند که همگان دقیقاً بناست چگونه رفتار کنند و همگان دقیقاً بناست  یا اینکه ساختارهاي پدرسالارانه تعیین می
ي  طور منظم از هنجارهاي پدرسالارانهي اشخاص عاملیت دارند، و اشخاص به چگونه بیندیشند و میل بورزند. همه

  یِ اجتماع  يساختارها  يسو  از  يااندازه  تا  همگان  تیعاملجنگند. اما، با این حال،  شوند و با آنها میگر دور میسرکوب
 . گرددیم   محدود  ساختارها  نیا  جانب   از  ژهیو  طوربه  فرودست  گروه  ياعضا  تیعامل  و  شود،یم   محدود  رامونشانیپ

طور منظم هنجارها و ساختارهاي پدرسالارانه را، هم به طور فردي و هم به طور رغم آنکه اشخاص بهبه علاوه، به
اي تولید  ي جنسیتی و جنسی تازهکردارهاها گاهی  آفرینیرغم آنکه این چالشکشند، و بهجمعی، به چالش می

چنانکه    –اي پدرسالارانه، قدرتمند و دیرپا هستند، و  کنند، هنوز این واقعیت پابرجاست که هنجارها و ساختارهمی
 کنند.ي متغیر، سازگار میکردارهاآسانی خود را با شرایط و تقریباً به  -کنیم در این مقاله استدلال می

 
 عاملیت، سرکوب، یا هر دو؟

 دهد، منجر به آن شده نشان میسازيجنسیشکلی استثنایی لاغر یا بسیار  دیدن تصاویري که زنان و دختران را به
سازي کنند (خودشیءانگاري)، از شکل و وزن بدنشان ناخرسند گردد که زنان و دختران خودشان را شیئیمی

هاي بدنیِ کاري کنند تا به آرمانگري)، و بدن و وزنشان را دستشوند و مدام آن را زیر نظر بگیرند (خودنظارت 
این   ).2012  اسمولاك،  و  مورنن  ؛2016  گلر،یب  و  یکنمک  ؛2006  ،ياوبر(ب دست یابند  شده در فرهنگ غالد تأیی

 ؛)2006  مان،گهیت  و  دونت  ؛2006  گران،ید  و  تمارید(ساله هم صحت دارد    10تا    5ي دختران بین  امر حتی درباره
در زنان جوان هم، مخصوصاً وقتی تصاویري را ببینند که زنان را، توأمان، هم بسیار جنسی، و هم بسیار عامل در 

 ). 2011 گران،ید و ولیهال(یابد دهد، این اثر قوت بیشتري میامر جنسی، نشان می
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ارکرد جنسی و نارضایتی گري و خودشیءانگاري نیز، هم در زنان و هم در دختران نوجوان، با اختلال کخودنظارت

شوند.  نفس، کاهش حس خودآیینی، شرم بدنی، و اختلالات خوردن میجنسی پیوند دارند و باعث پایین آمدن عزت
شان با گري و خودشیءانگاري همچنین همبستگی مثبتی با افسردگی و اضطراب دارند و همبستگیخودنظارت

آفرین، منفی [و معکوس] است. خود  ترس و رفتارهاي سلامترضایت از زندگی، بهروزي روانشناختی، مدیریت اس
توانند به مشکلاتی جدي بدل شوند؛ آنها ي مشکلاتی در سلامت روان هستند که میکنندهاین پیامدها، بازنمایی

توانند به شدت به سلامت جسمانی آسیب برسانند و باعث سردردهاي شدید، مشکلات گوارشی جدي، اختلالات می
توانند سیستم ایمنی را تضعیف  عروقی و مشکلاتی در دستگاه اعصاب مرکزي شوند؛ میاب، مسائل قلبیمزمن خو

کنند، حساسیت به درد را افزایش دهند و به افزایش یا کاهش شدید وزن منجر شوند که خود طیفی از مشکلات  
  ؛ 2008  ،يلندر  و  ویمرکور  ؛2013  ان،گرید  و  هولت  ؛2014  گران،ی د  و  ریهيد  ؛2012  بنر، (سلامتی را به دنبال دارد  

به شکلی جنسی)2013  گران،ید  و  والتر  ؛2012  اسمولاك،  و  مورنن که  زنانی  به علاوه،  نمایش  سازي.  به  شده 
  ؛ 2005  گران،ید  و  کیگل(نشده، هوشمند یا توانمندند  سازيشوند در چشم دیگران، کمتر از زنان جنسیگذاشته می

شوند، از نظر هوشمندي،  شده تصویر میسازي؛ همچنین، دختران پیشابلوغی که جنسی)2007  کروسر،  و  گورونگ
مسئولیتتوانمند  و  اخلاقی  قابلیت  جنسیي،  دختران  با  مقایسه  در  پایینسازيپذیري،  سطح  نظر نشده،  به  تر 

 ). 2012 گران،ید و گراف(رسند می
کنند.  کاريِ بدنشان عاملیت را تجربه نمیي دستکردارهااین همه، بدان معنا نیست که زنان و دختران در رابطه با  

دهد که، براي نمونه، دختران نوجوان، در نشان می  )2014(  سیرا  و)  2009(  کولمن  ،)2003(  نیبلوستامطالعات  
گذارند،  کنند و کنار میهاي جنسیتی متعددي را اتخاذ میي بدنی و هویتکردارهاحین آموختن معناي زن شدن،  

، دوستان، برند. اما در همان حال، فشارهاي اجتماعی نیرومندي که از جانب خانوادهو اغلب از آن لذت هم می
میرسانه احساس  دیگران  و  عامه،  انتخابهاي  هویتکنند،  با  ارتباط  در  را  جنسیتیهایشان  ي کردارهاو    هاي 
سازد. در حقیقت، اغلب اوقات، تبعات منفی جدي، و درد و تروماي شدید  به شدت محدود می  بدنشانکاري  دست

خواهند  توانند یا نمیها، دختران نمیمواردي که در آن  ویژه درروانشناختی با این فشار اجتماعی همراه است؛ به
هویت با  رابطه  در  دختران  عاملیت  شوند.  همرنگ  فرهنگی  هنجارهاي  با  و  که  آنها  جنسیتی  ي کردارهاهاي 

شده، که اغلب تضعیف کننده و توأم با درد روانشناختی هایی مرزگذاريشیوهطریق، به کاري بدنشان، بدیندست
آورد که یا خود را با هنجارهاي جنسیتی فراگیر همرنگ د، و اغلب چیزي است که به دختران فشار میشوتجربه می

 ). 2014 س،یرا ؛2009 کولمن، ؛2003 ن،یبلوستا(سازند، یا بابت عدم موفقیت در این راه، سخت تنبیه شوند 
شان نیز صحت دارد. در حقیقت، این استدلال  ي عاملیت جنسیي دختران نوجوان و زنان، در زمینه این امر درباره 

بیشتر است، دستِ آخر، بهکه گزینه  آزادي  بیشتر، معادل عاملیت و  زنان و دختران، جاي قدرتهاي  به  بخشی 
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؛ آن )2021  ، یساراسوات  ؛2005  ز،یجفر  ؛2007  ،لیج(کند  ي مضاعفی را بر آنان تحمیل میالزامات پدرسالارانه

کند که هم از یک «طرز فکر عاملیتی» تازه پیروي کنند، و هم از یک طرز  هم از این طریق که ایشان را وادار می
ي جنسی خارج از ازدواج پرهیز تر که در گذشته بر اساس اینکه آیا زنان از داشتن رابطهفکر انضباطی قدیمی

 .)2015 چنگ،يبا( گذاشت ه، میان زنان خوب و بد تمییز میکردند یا نمی
انضباطیِ تازه ي مبتنی بر «طرز فکر عاملیتی» اکنون از حیث اجتماعی پذیرفته است که زنانِ تحت این رژیم 

  گراهنجار باشد، و زنان عاملیت و کنترل شرطی که این رابطه دگرجنسي جنسی داشته باشند، بهنکرده رابطهازدواج
اي از شرکا، اما اگر زنان با شریکی غلط، یا با شمار زیاده  ).2015  چنگ،يبا(موقعیت را در دست داشته باشند  

ي ي جنسی داشته باشد، یا اگر فعالیت جنسی یا فقدان فعالیت جنسی ایشان نه محصول عاملیت بلکه نتیجه رابطه
میلی گاه ایشان بابت نداشتن عاملیت، یا بابت ناتوانی یا بیناپذیر» بودن یا جذاب نبودن براي مردان باشد، آن«کنترل

با معیارهاي دگرجنس اینکه عاملانه  زیبایی همرنگ شوند، هدفِ مجازات براي  یا معیارهاي فرهنگی  گراهنجار، 
و البته که این وضع، تکلیف مضاعفی   ).2012  اسمولاك،  و  مورنن   ؛2003  کرام،  و  جکسون (گیرند  اجتماعی قرار می

میزان    يعلاوهبهشان،  ي فعالیت جنسیهاي دیگران را، درباره دهد؛ آنان اکنون باید برداشتا بر دوش زنان قرار میر
 ها، مدیریت کنند. عاملیتشان در آن فعالیت

کشند یا فاقد عاملیت  کنند، رنج میي این همه، آن است که انزجار نئولیبرالیسم از کسانی که اشتباه مینتیجه
شان زیاده از گراهنجار نیستند، عاملیت جنسیشود با انزجار پدرسالاري از زنانی که دگرجنس هستند، ترکیب می

شوند مرزگذاري بر رفتار زنان و دختران نوجوان، همرنگ نمیحد است، یا با معیارهايِ فراگیر زیبایی براي نگهبانی و  
ي عاملیت را علاوه، از آنجا که زنان و دختران تا حد زیادي هنجارهاي نئولیبرالیسم دربارهبه  ).2015  چنگ،ي با(

حصول  کند و نه ماند، و از آنجا که گفتمان نئولیبرال، عاملیتِ محدود را ضعف شخصی تلقی میسازي کردهدرونی
جاي مقصر دانستن  شود که بسیاري از زنان، به روابط اجتماعی نابرابر، این طرز فکرِ عاملیتیِ تازه منجر به آن می

اي بدانند که به ناچار یا از روي اجبار  هاي جنسیآزارگران یا روابط اجتماعی پدرسالارانه، خودشان مقصر مواجهه
ي  عاملیتی، گرایش عمومی جامعه به مقصر دانستن زنان بابت سوءاستفادهطریق، این طرزِ فکرِاند. بدینوارد آن شده

، یا از این بابت رخ داده که زن عامل که معتقد است که این سوءاستفادهکند؛ چراجنسی از ایشان را تحکیم می
 ؛2015  چنگ،يبا(خواسته، یا به این خاطر بوده که زن نتوانسته عاملانه مانعش بشود  بوده و در نتیجه خودش می

 ).2013 نگر،یاستر
بر عاملیت مدعیبه آنقدري که هواداران استدلال مبتنی  زنان،  آیا  نیست که  اند، احساس عاملیت علاوه، روشن 

دهند؛ هم با شرکاي متعهد، هم  آمیزيِ ناخواسته تن میسال، به تنکنند یا نه. براي مثال، بسیاري از زنان کممی
گذرا   شرکاي  نه)2015  در،یاشنا  و   کاتس  ؛2008  آراس،-سئو یال  و   نگچيبا(با  درصد  نیز،  و  چندان  ؛ 
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تنپوشیچشمقابل به  اجبار  طریق  از  یا  اقناع،  طریق  از  یا  حال  نوجوان،  دختران  از  انزال اي  و  مقعدي  آمیزي 

 مارستون  ؛2018  جونز،(دهند، امري که ناخواسته و با الهام از فیلم هاي پورن است  شان تن میشرکایشان بر چهره
زنان. به)2014  س،ییلو  و کنند، نمایی میهایشان را برهنهطور علنی سینهسالِ دانشجوي کالجْ که بهکم  علاوه، 

کنند، و پس از انجام این کار، از آن سال یا ترس از آن مردان چنین میاغلب بابت فشار شدید از سوي مردان کم
 ).2012 نچ،یل(شوند پشیمان می

سال  ي مثبتی براي زنان کمکند، چندان پدیدهح میخلاف آنچه که استدلال عاملیت مطرآپ هم، بهفرهنگ هوك
از تن اغلب  زنان،  اغلب تجربهآمیزيِ هوكنیست؛ چراکه  ناخشنودند، و  را «هراسي هوكآپی  انگیز و داراي آپ 

آپ براي مردان در قیاس با زنان قدرت بیشتري را فراهم هاي هوكیابند. همچنین، فرهنگآسیب عاطفی» می
ها]، این مردان کنند؛ و در آن [فرهنگگذاري میشان ارزشن را صرفاً بر مبناي جذابیت جنسیکنند، و زنامی

 .)243ص  ،2017 د،یو(کنند که آیا زنان آن اندازه سکسی هستند که نمره بیاورند یا نه  هستند که تعیین می
شکلی منفی تواند بهنیز می  و تماشاي پورنوگرافی  بورلسکهایی همچون رقص با میله،  براي زنان جوان، فعالیت

کنند و خود را پردازند، اغلب فعالانه و مشتاقانه چنین میتجربه شود. درست است که زنانی که به این کردارها می
)، اما این نیز حقیقت 56،  2014دانند (اونز و رایلی  ساز» میکنندگان جنسی باتشخیص و خوددگرگون«مصرف

دست آورند، و نیز باید منظماً   هاي مطلوبشان را بههایشان کار کنند تا هویتبر بدن  دارد که این زنان باید دائماً
هاي بدنیْ مدام در حال تغییرند. آن زنان همچنین متوجهند که هرگز آلخودشان را دگرگون سازند، چرا که ایده

ند که به چشم زنانی فرودست که  دانطور کامل دست یابند، و میشان بههاي آرمانیها و هویتتوانند به بدننمی
بخش، هایی قدرتهایی که بنا بوده هویتترتیب، تکاپو براي هویتشوند. بدینشبیه آن معیارها نیستند دیده می

مراتبی است؛ و منديِ تمام و سلسلهبخش باشند، [پیوسته] ناقص، بدون عاملیتبخش و عاملیتبخش، آزاديلذت
 پردازند: ها میگیرند که نزد زنانی که به این فعالیتنتیجه می )137 ،2014( یلیرا و اوانزبه همین دلیل، 

ي رؤیاي سکسی بودن، قدرتمند  تیشه به ریشه   ،سازيِ دائمیی و خودمنضبطخودپاگري و  ... سطحی از خودنظارت
ود و به دیگران راه که به اشکالی از ناامنی، تهاجم و نفرتِ معطوف به خ  زند، امري مند بودن میبودن و عاملیت

 گردد. برد، تخریب میمی
سازي زنان و دختران در فرهنگ عمومی، آن ها، جنسیرسد که در بسیاري از نمونهترتیب، چنین به نظر میبدین

دست جنسیکردارهاي  فرهنگیِ  هنجارهاي  با  همرنگی  براي  دختران  و  زنان  که  بدن  آنها سازيکاري  به  شده 
نمایی سینه، از  آپ و برهنههایی همچون رقص با میله، فرهنگ هوكسی جدید، فعالیتپردازند، عاملیت جنمی

خواهند. همچنین، آورند تا کارهایی را انجام دهند که نمیکنند و به آنها فشار میزدایی میزنان و دختران قدرت
شوند.  آمیز به آنان میتکنند و اغلب موجب آسیب خشونهاي زنان و دختران را محدود میاین کردارها، زندگی
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اي که در این کردارها تنیده شده و از این گري، نفرت از خود، و ناامنیبراي نمونه، خودشیءانگاري، خودنظارت

داده شد، می  ترشیپطور که  آورد، همانکردارها سربرمی روانتوضیح  آسیب  به  منجر  و تواند  عاطفی  شناختی، 
 جسمی شدید شود.  

تواند آسیب  ي سکسوالیته، عاملیت و زیبایی، میهاي جامعه در حوزهآلسرافکندگی بابت ناکامی در برآوردن ایده
اي خلاف میل خود   و کسی که مرتکب اعمال جنسی  ،)2011  ژو،(شناختی و عاطفی هم در پی داشته باشد  روان
ست؛ و این همان رو ها روبههم با همین آسیبداند  شود و سپس خودش را به خاطر مشارکت در آنها مقصر میمی

کند. روشن است که وادار شدن یا  مدار، به بسیاري از زنان جوان، القا میي عاملیتافکاري است که طرز فکر تازه
خشونت روانشناختی  و  عاطفی  جسمی،  حیث  از  ناخواسته،  جنسی  فعالیت  به  ورود  براي  شدن  و مجبور  آمیز 

به فعالیتی، میي خودسرزنش وه، تجربهعلاتروماتیک است.  از چنین  احتمال تجربهگري پس  افزایش  با  ي تواند 
پساترومایی   استرس  اختلال  حقارت،  شرم،  روانی، )PTSD(اضطراب،  کرختی  مواد،  سوءمصرف  افسردگی،   ،

 نورمن(هاي روانشناختی شدیدند  که همگی نشانگر آسیب  – ارزشی و افکار خودکشی  احساس ناتوانی، احساس بی
باشند  و می  )2006  گران،ید  و   لسونیو  ؛2019  گران،ید  و و    –توانند مولد آسیب جسمانی  به بدتر شدن تروما 

سازي و عاملیت جنسی که در این قسمت و در  ترتیب، کردارهاي خودمنضبطشده منجر شود. بدینخشونت اعمال
بارند، و در  هاي فراگیر، بسیار خشونتدر رسانه ي نمایش زنان و دختران  قسمت قبل بر آن تأکید شد، و نیز نحوه

 سازند. ها میلیون زن و دختر وارد میمتحده، دردي شدید را به دهسرتاسر ایالات
 

 آزار جنسی و تجاوز

کند. براي نمونه، بسته ها میلیون زن و دختر در ایالات متحده وارد میآزار جنسی و تجاوز نیز درد شدیدي را بر ده
درصدِ تمام زنانِ شاغل در محیط کارشان هدف آزار جنسی   75تا    25به اینکه به کدام پژوهش استناد کنیم، بین  

گرفته   ی شغل   يهافرصت  مراکز  ادیبن  از  ش،یپ  به  متحد  و  هم  اب  طرح  ؛2016  زنان،  نیقوان  یمل  مرکز(اند  قرار 
، و )2014  کرل،(اند  ي آزار جنسی را داشتهبیش از نیمی از زنان در فضاهاي عمومی تجربه  )2014  ،یرستوران

 و   کنتور (کنند  ها تجربه میها و دانشگاههاي بسیار بالایی از آزار جنسی را در مدارس، کالجدختران و زنان، نرخ
اند؛ که درصد زنان ایالات متحده مورد تجاوز واقع شده 19علاوه، بیش از . به)2011 کرل، و لیه ؛2017 ران،گید

 78.7درصد قبل از هجدهمین سال تولدشان و    40.4درصد قبل از یازدهمین سال تولدشان،    12.1در این میان،  
 ). 2014اند (برایدینگ و دیگران، شدهوپنجمین سال تولدشان مورد تجاوز واقع درصد قبل از بیست
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گونه است. زنانی  ي شدیداً خشن و تروماتیک است. اما آزار جنسی نیز همیناالبته مورد تجاوز واقع شدن، تجربه

گري، اند، اغلبْ ترس، اضطراب، خشم، شرم، درماندگی، خودسرزنشکه هدف آزار جنسی یا تجاوز جنسی قرار گرفته
کنند و ممکن است به اختلالات افسردگی فراگیر، مشکلات مصرف  نفس را تجربه میزتحملات عصبی و افت ع

ي اینها ممکن است مشکلات  دچار شوند؛ همه  PTSDمواد مخدر و الکل، فرسودگی عاطفی، اختلال در خوردن و  
به ایجاد کنند.  آزار جنسی میجدي در سلامت جسمانی فرد  به سمت شیئیعلاوه،  را  زنان  و ستواند  ازي خود 

تواند باعث آسیب جسمانی ایم، میکه مستنداً نشان داده؛ امري که، چنان)2011  کرل،  و  لیه(  بدنشان سوق دهد 
 شناختی شدید شود. و روان

 

 شده، پدرسالاري و نئولیبرالیسم سازيخشونت جنسی

می نشان  قسمت،  این  تصاویر،  در  که  اینکه    کردارها دهیم  بر  علاوه  مقاله،  این  در  موردتأکید  هنجارهاي  و 
شوند. دلیل اصلی اینکه این آمیزند، موجب تحکیم شدید گفتمان پدرسالار و گفتمان نئولیبرال نیز میخشونت

اي که طی چندین هزاره  کنند، آن است که با ساختار نمادین زنانه/مردانهعوامل، گفتمان پدرسالار را تحکیم می
ي عقلانی،  شوند. این ساختارِ نمادین مردان را با ذهن، اندیشهوجور میاند، جفتپدرسالاري را فراهم کرده  مبناي

علم، معرفت، ناوابستگی عاطفی، خودمداري، عاملیت، تهاجم، خشونت و سلطه بر بدن و جهان طبیعی همبسته 
پذیري و فرودستی، کنش  ،آمیزي، وسوسهه، تنکند؛ و زنان را با بدن، طبیعت، ناعقلانیت، عاملیت محدود، گنامی

آنها را بردار میخو و فرمانسازد. همچنین، این ساختار، زنان را تسلیمنشده همبسته میاشتهاي کنترل بیند و 
ها و امیال هایشان را کنترل کنند، و در برابر خواستهو ذهن و شورمندي  توانند بدنداند که نمیموجوداتی می

ساز ما  هاي سرگرمیکنند. بدین قرار، آشکار است که اخبار ما و رسانهآورند و آنها را ارضا میفرو میدیگران سر  
کنند و تمرکزشان بر بدن زنان محدود است؛ سازي میسازي و شیئیبسیار پدرسالارند؛ زنان و دختران را جنسی

دان و پسران را برآورند و گویی اصلاً براي خواهند امیال مرکنند که گویی میزنان و دختران را چنان تصور می
هاي واجد منزلت و عقلانیت هاي علمی یا دیگر نقشلذت بردن مردان و پسران وجود دارند، زنان را غالباً در نقش

ساز با آن ساختار نمادینی است که هزاران سال معرف مردانگی، زنانگی و  دهند و اینها، همگی همبالا نمایش نمی
ي افزایش عاملیت کاري بدن زنان و دختران، و ادعایی که درباره ان بوده است. همچنین، کردارهاي دستستم به زن

اند؛ نه از آن رو که این کردارها یا این عاملیت، ذاتاً غلط یا جنسی ایشان وجود دارد نیز حامی سرکوب پدرسالارانه
شود که زنان ت، موجب تحکیم آن وجه از فرهنگ ما میسازند، بلکه از این رو که این کردارها و این عاملی فرودست

کند. در نهایت، آزارگري جنسی و تجاوز را با بدن، سکسوالیته، گناه، وسوسه، و ارضاي امیال مذکرها همبسته می
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اند؛ اما  جنسی نیز به دلایلی مشابه با اکثر آن چیزهایی که در این بند برشمرده شده، حامی سرکوب پدرسالارانه

این  این تسلیمصفتِ  ضعف،  با  را  زنان  و  خشونت،  و  تهاجم  با  را  مردان  که  هست  هم  دلیل  آن  به  و  ها  خویی 
 زنند. پذیري پیوند میکنش

گفتمان پدرسالار و آن تصاویر و کردارها و هنجارهاي برجسته شده در این مقاله، تحکیم گفتمان نئولیبرال را نیز 
تر آنکه این تصاویر و کردارها و هنجارها، و خودِ  ر وجود دارد. از همه مهمدر پی دارند. چندین دلیل براي این ام

گفتمان پدرسالار، در چندین عنصر نمادین مهم با گفتمان نئولیبرال شریکند؛ گفتمان نئولیبرالی که حامی رفتار  
ن، گفتمان نئولیبرال  برداري از دیگران براي ارضاي امیال خویش است. همچنیتهاجمی، شیءانگاريِ دیگران، و بهره

هاي اجتماعیِ واجدِ نظم اعضاي گروه  نهداند که  سازانِ عقلانی و افرادي اتمیزه و خودمدار میاشخاص را تصمیم
دهد. این گفتمان، اعضاي  تنهایی مسئول هر آن چیزي هستند که برایشان رخ میمراتبی، بلکه منفرداً و بهسلسله

داند  شان مقصر میدیدنشوند بابت فرودستی یا آسیبي آسیب مواجه میهایی را که با تجربهفرودستِ گروه و آن
کند؛ و نیز اشخاص ناعقلانی  قلانی و منضبط، و اشخاص ناموفق را ناعقلانی و نامنضبط تلقی میو اشخاص موفق را ع

هایی که امر عقلانی  کند؛ ابژهداند، و بیشترْ او را همچون ابژه و نه سوژه تلقی میي کمتري انسانِ تمام میدرجهرا به
 خواهد انجام دهد.  مییابی به اهداف و امیالش، با آن هرچه که تواند در پی دستمی

داند، و این موقعیت برخوردارترشان در جامعه مقصر میطریق، گفتمانِ پدرسالار، زنان را بابت موقعیت کمبدین
پذیري، ناتوانی در تفکر شفاف و علمی، و فقدان کنترل تکانه اصطلاح ناعقلانیت، کنشبرخوردارترِ زنان را با بهکم

ازپیش گفتمان نئولیبرال  شود. تحکیم بیشترتیب، باعث تحکیم گفتمان نئولیبرال میزند بدین در زنان پیوند می
بینند و در نتیجه آنها را دهد که اعضاي فرودست گروه خود، یعنی زنان و دختران را صرفاً بدن میوقتی رخ می

انِ خودمدار و عقلانی و  ها و امیالِ مردان و پسري هوسکنند که سوژهذهن محسوب میپذیر و بیهایی کنشابژه
 هستند.  مند و تهاجمیعاملیت

اند، بدان معناست که با  هاي پدرسالار و نئولیبرال میان بدن و ذهن قائلاي که گفتمانبه علاوه، آن تمایز کلیدي
سازد، هر دوي این کند یا آن را با بدن همبسته میاي که گروهی فرودست را از ذهن جدا میهر کردار اجتماعی

سازي زنان و دختران در فرهنگ عامه، آن کردارهاي سازي و شیئیچنین، جنسیشوند. اینها، تحکیم میگفتمان
ي فرهنگی همرنگ شوند  شدهسازيپردازند تا با هنجارهاي جنسیکاري بدنی که زنان و دختران به آنها میدست

کنند، افزایش  هایشان میي بدندرباره  رانیکاري و نگو آن زمان و انرژي عظیمی که زنان و دختران صرف دست
ي نمایی سینه، همگی، با تأکید بر بدن و سکسوالیتهشده همچون رقص با میله و برهنه سازيهاي جنسیفعالیت

ي مشترك در میان زنان به جاي ذهن زنان، موجب تحکیم گفتمان پدرسالار و نئولیبرال و نیز تحکیم این ایده
 مند. مند هستند و نه ذهنگر می شوند که: اعضايِ گروهِ فرودستْ بدنسلطه هايتمام ایدئولوژي
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پایان هایی بیشده از سوي زنان، که اغلب شامل اقدامسازيکاريِ بدن زنان و پیگیريِ لذت جنسیي دستکردارها

دگرگون است  براي  بهبود خویش  و  ر  ،)2005  ز،یجفر  ؛2014  ،یلیرا  و  اوانز(سازي  بیشتر  نئولیبرالیسم  ا هرچه 
می بیتحکیم  در طلبِ خویشتنِ  دارد که  انتظار  اشخاص  از  نئولیبرالیسم،  را کنند؛ چراکه  مدام خودشان  نقص، 

دهی» اغلب داین حقیقت که چنین اقداماتی براي «خودبهبو  ). 2021  ،یساراسوات (دگرگون کنند و بهبود دهند  
یابی  ها را بازنمایی از ناتوانیِ خودشان براي دستان این ناکامیمانند، و این امر که بسیاري از زنان و دخترناکام می
کنند، خود باعث تحکیم نئولیبرالیسم است؛ نئولیبرالیسمی که پذیر تلقی میمند به اهدافی ظاهراً دسترسعاملیت

 داند. مند میعاملیتشده، بلکه صرفاً برآمده از ناتوانی افراد در عملِ عقلانی و  ناکامی را نه از حیث ساختاري تعیین
کند؛ از این طریق که زنان را صرفاً و منفرداً مدار نیز گفتمان نئولیبرال را تحکیم میي عاملیتاین طرز فکرِ تازه 

که داند. چنانافتد، مسئول میاي که برایشان میاي که از آنان موجود است، و بابت اتفاق جنسیبابت تصویر جنسی
مند و حتی توانند از حیث جنسی عاملیتگفته شد، این طرز فکرِ انضباطی، بر آن باور است که زنان می  ترشیپ

هاي خواهند، و به طور عقلانی تکانهطور عقلانی انتخاب کنند که چه میشرطی که بهتهاجمی باشند، اما تنها به
طور عقلانی  اندازه نشود، و هواهایشان را بهشان بیش از  شان را جوري کنترل کنند که تعداد شرکاي جنسیجنسی

گراهنجار و استانداردهاي به طریقی در بند کنند که بتواند با استانداردهايِ از حیث اجتماعیْ مقبولِ دگرجنس
شوند یا گوید که آن زنانی که در این تکالیف موفق میظاهر بدنی، همرنگ شوند؛ و نیز، نئولیبرالیسم چنین می

کند)، شخصاً مسئول آن چیزي  شان را [داوري و عمل] دیگران تعیین مینند (که موفقیت و ناکامیماناکام می
ي زنان منفرد است و فرهنگ افتد. این مسئولیت بر عهدهافتد یا نمیهستند که از حیث جنسی برایشان اتفاق می

محدود شده زیرا به گروهی اجتماعی تعلق هایشان، شدیداً  بیند که توانایی آنان براي ایفاي مسئولیتتر، نمیوسیع
مندي زنان [در این طرز فکر تازه]، منوط مراتبی، زیردست مردان است. همچنین، عاملیتدارند که از حیث سلسله

 و محدود به آن است که تهاجمی بودن زنان از حیث جنسی، بیش از مردان نشود. 
ي] تهاجم محدود و بسیار  در بین مردان و همچنین [روحیهي] تهاجم  مند، [روحیهترتیب، طرز فکر عاملیتبدین

میمرزگذاري را  زنان  بین  در  میشده  انجام  طریقی  به  را  کار  این  اما  گفتمان پذیرد؛  تصویر  همچنان،  که  دهد 
به زنان  از  را تحکیم میي بدنمثابهپدرسالار  بار جنسی  داراي  تقویت هایی  را هم  نئولیبرالیسم  کند، و آن دید 

شان اند و تنها خودشان مسئول ناکامیانضباطی و بیناعقلانمانند،  کند که معتقد است اشخاصی که ناکام میمی
اند و توجیه اخلاقی دارند براي اینکه با اشخاص غیرعقلانی هستند، در حالی که اشخاص موفق، خودمدار و تهاجمی

اي دستیابی به امیال و اهدافشان هدفی ندارند هایی برخورد کنند که جز کمک به اشخاص موفق برهمچون ابژه
 است.  
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یابی به استانداردهاي این طرز فکر براي  مدار، با نادیده گرفتن میزان دشواريِ ساختاري در دستطرز فکر عاملیت

تقویت می را  نئولیبرالیسم  باز هم  و دختران،  این زنان  برآورده کردن  و دختران در  زنان  وقتی  و همزمان،  کند 
داند.  خود زنان را مقصر می  رسد، می  آنها  مسلط   گروه  ياعضا   جانب  از  که   یبیآس  بابتمانند،  انداردها ناکام میاست

تولید میگري که طرز فکر عاملیتآن خودسرزنش زنان  اغلب در  نئولیبرال  مدار  باعث تحکیم گفتمان  نیز  کند 
شود، اي که به ایشان تحمیل میهاي جنسیخشونتها و  دارد بابت آسیب شود؛ از این طریق که زنان را وا میمی

 خود را مسئول احساس کنند. 
نمادین است که در گفتمان ترتیب، آشکار است که وجه محوري گفتمان پدرسالار، مجموعهبدین از عناصر  اي 

ي اجتماعی، ها از خلال کردارهانئولیبرال نیز نقشی محوري دارند؛ و در نتیجه، فرا آوردن هریک از این گفتمان
می دیگر  گفتمان  تحکیمِ  بدینباعث  و  حوزهشود،  چند  و  چندین  در  اجتماعی  [موجود]  نظم  نهادي طریق،  ي 

هاي جریان  ي نمایش دادن زنان و دختران در رسانهکند. همچنین، آشکار است که نحوهگوناگون را تقویت می
مدار، همگی  ي عاملیتنمایش و این طرز فکر تازهي  سازي حاصل از این نحوهاصلی، کردارهاي بدنی و خودمنضبط

کردارهاي اجتماعی خشنی هستند که از طریق فعال کردن عناصر گفتمانی مشترك در پدرسالاري و نئولیبرالیسم، 
ي آزار جنسی و تجاوز جنسی نیز صادق شوند. البته که این موضوع، درباره باعث تقویت نظم [موجود] اجتماعی می

ترین سطح، این حقیقت که زنان و دخترانِ بسیاري هدف آزار و تجاوز جنسی قرار  رترین و صریحاست. در آشکا
سازي دیگران هاي گفتمانیِ نئولیبرال و پدرسالار است: (الف) از شیئیسازيِ بدنیِ این نگارهاند، نمایانگر فعالگرفته

کند، (ب) تهاجم و خشونت اعضاي ایت میو استفاده از بدن دیگران براي ارضاي امیال اعضاي گروه مسلط حم
بیند، (پ) معتقد است که  خوییِ اعضاي گروه فرودست را به دیدي مثبت میپذیري و تسلیمگروه مسلط و کنش

با گروهگروه بیشتري در قیاس  ارزش اخلاقی  به دیگران و هاي مسلط  هاي فرودست دارند، و (ت) آسیب زدن 
 داند.  یرفتنی میاعتنایی به رنج دیگران را پذ بی

مثابه  کند، با آن زن یا دختر صرفاً بهدهد یا به وي تجاوز میزمانی که مرد یا پسري، یک زن یا دختر را آزار می
هاي اش زدوده و او را به صرفاً یکی از جنبهشکل نمادین وي را از دیگر خصائل انسانییک بدن برخورد کرده، به 

هاي ي ایدئولوژیکِ تمام گفتماني ذهن/بدن، که هستهي بدنی از دوگانه سویه  یعنی به  –اش فروکاسته است  هستی
ترتیب، تجاوز و آزار جنسی به تحکیم ساختارهاي مسلط، از جمله گفتمان پدرسالار و گفتمان نئولیبرال است. بدین

اثري در طفی بودن و بیانجامد که چندین هزار سال است با ادعاي عقلانیت در مردان و ناعقلانیت، عانمادینی می
قرار می زنان  از  فراتر  را  نیز تحیکم زنان، مردان  را  نئولیبرال  آزار، ساختارهاي گفتمانی  و  تجاوز  دهد؛ همزمان، 

گیرند تا ناکامی را [با آن] تبیین کنند، سهم تقصیر را کنند؛ ساختارهایی که [مفهوم] ناعقلانیت را به کار میمی
ي خودآیینی تصویر نمایند. یابان، واجد ارزش اخلاقی کمتر، و کمتر شایستهدر قیاس با کاممعین کنند، ناکامان را،  
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شوند، و این حقیقت که به علاوه، این حقیقت که تعداد بسیار اندکی از متجاوزان و آزارگران جنسی محکوم می

شود نیز، باعث تحکیم اري میشمانگاري و کوچکقدر فراگیر در جامعه نادیدهشکلی اینتجاوز و آزار جنسی به
دهد که جامعه تلویحاً حامی تجاوز و آزار شود؛ از این حیث که نشان میهاي پدرسالار و نئولیبرال میگفتمان

 کنند.  شان میجنسی و آن ساختارهاي نمادینی است که این اعمال تحکیم

اي در سطح این نیز، که از پذیرش گسترده  21بنیاد آمیزيِ رضایتهاي گفتمانیِ پیرامون تجاوز جنسی و تناسطوره
ها بر آنند شوند. این اسطورهباعث تحکیم گفتمان پدرسالار و نئولیبرال می  ،)2013  گان، یکور(جامعه برخوردارند  

دار وسالتوانند در برابر تن زن مقاومت کنند. بنابراین، مسئولیتْ با زنان و دخترانِ سنکه مردان و پسران بالغ نمی
دار بفهماند که این زنان و دختران از حیث جنسی در وسالت تا مرزهایی بسازند که به مردان و پسرانِ سناس

مانند. ها، اغلبِ اوقات، زنان بابت ناعقلانیتشان، در ایفاي این مسئولیت ناکام میدسترس نیستند؛ بنا به این اسطوره
زنند،  اند، فوراً به پلیس زنگ میرانی که موردتجاوز واقع شدهها بر این باورند که زنان و دختهمچنین، این اسطوره

ي هایی شفاف، پرجزئیات، منسجم و سازگار درباره روند، و روایتشکلی تهاجمی پی محکومیت کیفري خاطی میبه
 ،) 2001  ،انیماتوئس(کنند  ها ارائه میآنچه قبل، حین و بعد از تجاوز ادعاییْ واقع شده به افسران پلیس و دادستان

 و   هاپر(دارد  در حالی که تروماي حاصل از مورد تجاوز واقع شدن، اغلب، زنان را از انجام چنین کارهایی بازمی
سازند و زنان را همچون  ها، زن را با بدن، وسوسه و ناعقلانیت همبسته میترتیب، این اسطورهبدین  ).2014  ساك،یل

گویند که اگر زنان و مقاومت در برابر آنان را ندارند. آنها به ما می  شناسند که مردان تابهایی جنسی بازمیابژه
خواهد با توانند هر کار دلشان میشان ناکام بمانند، مردان و پسران میهاي مرزگذارانهدختران در ایفاي مسئولیت

خودش مقصر است؛ اي شود که خواهان آن نیست،  آمیزيي تنایشان بکنند، و اگر زن یا دختري وادار به تجربه
هاي منسجم و سازگاري از تجاوزشان ارائه توانند روایتدهند که آن زنانی که نمیها] به ما یاد می[این اسطوره

 تر از آنند که بشود به آنها اعتماد کرد. گرند، و یا ناعقلانیگویانی توطئهکنند، یا دروغ 
تر  گویند که امیال مردان مهمشوند، نه تنها به ما میفعال می  طور اجتماعیها، آنگاه که به ترتیب، این اسطورهبدین

سازي دیگران، ربودن  اند، بلکه همگام با گفتمان نئولیبرال، شیئیهاي ناعقلانیِ جنسیاز امیال زنانند و زنان ابژه
تا زمانی که از دهند؛  خودآیینی دیگران، و استفاده از دیگران براي ارضاي امیالمان را امري پذیرفتنی جلوه می

اعتنایی به رنج دیگران زدن به دیگران و بیبینند ناعقلانی باشند، آسیبهایی که آسیب میقوانین تبعیت شود و آن
ویژه شوند، مقبول است، بهشان متحمل آسیب میهایی که بابت رنج و فرودستیمقبول است؛ سرزنش کردن آن

شوند تا ها باعث میند، واجد ارزش اخلاقی و انسان باشند. این اسطورهمچندان عاملیتاگر ناعقلانی و درنتیجه نه
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عاملیت و  نکردن  عمل  عقلانی  بابت  که  کنند  باور  بسیاري  مسئولیتزنان  ایفاي  در  نکردن  عمل  هاي مندانه 

ولیبرال  . این موضوع تأییدي است بر توقعات گفتمان نئ)2013  گان،یکور(اند  شان مورد تجاوز واقع شدهمرزگذارانه
 اند. هایشان، سزاوار سرزنش مبنی بر اینکه عاملانِ عقلانی ضرر نخواهند کرد و عاملان ناعقلانی، بابت بدبیاري

آمیز هستند، از  هاي تجاوز جنسی نیز، که براي بازماندگانِ تجاوز شدیداً تروماتیک و در نتیجه خشونتمحاکمه
هاي  . دو دلیلِ کلیدي براي این امر وجود دارد. اول اینکه محاکمهکنند گفتمان پدرسالار و نئولیبرال پشتیبانی می

کنند؛ وکلاي متهم، طی این  بنیاد را قویاً تحکیم میآمیزيِ رضایتي تجاوز جنسی و تنها دربارهتجاوز، اسطوره
ها باید  این اسطوره  خوانند، رفتاري را که بازماندگان تجاوز بنا بهها را فرامیطور مداوم همین اسطورهمحاکمات، به

انجام می تجاوزشان  از  بعد  و  دادهقبل، حین  انجام  آنچه در عمل  با  قیاس میدادند،  میان هر  اند  این  کنند. در 
علاوه بر این، محاکمات تجاوز جنسی از آنچه طی تجاوز ادعایی    ).2017  داتس،(سازند  اي را، برجسته میناسازگاري 

ویژه، کنند. بهمند عرضه میزدوده و نه پیچیده و زمینهرخ داده، روایتی فردگرایانه و نه اجتماعی، و روایتی زمینه
تاکتیک از  با استفاده  اعتبطراحی  22ايِسنجی مقایسههاي صحتوکلاي متهم  بین بردن  از  براي  ار قربانی،  شده 

ها را  این امر، ذهن  ).1999  تس،یتاسل(نمایند  ي یک فرد، متمایز و برجسته میهاي قربانی را به مثابه مکرراً کنش
و نیز  -ها ي تأثیرگذاري این تفاوت قدرتکند و توجه را از نحوهاز تفاوتِ قدرت موجود بین مردان و زنان دور می

بر ترویج رفتار جنسیِ تهاجمی در   -هاي پرطرفدار از مردان و زنان  تصویرنماییها، و  ها، اسطورهتروماها، گفتمان
ها از این واقعیت هم پرت  سازد. به همین ترتیب، حواسپذیري در زنان، منحرف میپذیري و کنشمردان و آسیب

ي چگونگی اي جامعه دربارهدارند که از انتظارات اسطورهمی  شود که چگونه همین عوامل، زنان را به رفتارهایی وامی
 دور است. رفتار زنان پیش، حین و پس از تجاوز، به

هاي بازپرسیِ مکرر براي به هم ریختن زمان، خارج کردن شواهد از بستر  کارگیري تکنیکطریقی مشابه، با به به
فاده از اعلام اعتراض [وکیل]  اند، و با استتر جلوه دادن برخی رخدادها و اعمال از آنچه واقعاً بودهدرخورشان، و مهم
پرسش قطع  زمینهبراي  جلسههاي  [در  قربانی  از  شاکی  وکلاي  روایتمندترِ  متهم  وکلاي  محاکمه]،  هایی ي 

 نشان   هیبق  از  تر پررنگ  را  هاکنش  یبرخ  هاتیروا  نیاکنند.  هاي منصفه عرضه میزدوده از تجاوز به هیأتزمینه
  اگر  کند،  استنباط  هاکنش نیا  از  منصفه أتیه  بود  ممکن  که  را  يایمعان  و  را  هاکنش  نیا یاصل  یمعان  و دهند می
 ).2001 ان،یماتوئس( د یزدامی آنها از شدند،می عرضه مناسب ينه یزم در

زمینهبدین [فرایند]  فرديترتیب،  و  پدرسالار زدایی  گفتمان  از  تجاوز،  محاکمات  دادگاهیِ  جلساتِ  در  سازي 
بنیاد  آمیزي رضایتي تجاوز جنسی و تنهاي پدرسالار را که دربارهکند؛ به این طریق که اسطورهمیپشتیبانی  
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تحکیم می دارد    ان یب  با  بتوانند   یسخت  به  ای  نتوانند   تا  اندازدمی  سنگ  تجاوز  بازماندگان  راه  سرِ  بر  ،کند وجود 

سازي، همچنین پشتیبان گفتمان زدایی و فرديزمینه  .بکشند   چالش  به  را  پدرسالار  گفتمان  دادگاه  در  شانیهاقصه
هاي اجتماعیِ واجد  بیند، و نه همچون اعضایی از گروه نئولیبرال است که اشخاص را همچون افرادي اتمیزه می

سلسله زمینه نظمِ  که  آنجا  از  همچنین،  فرديمراتبی.  اسطورهزدایی،  و  تنسازي  و  جنسی  تجاوز  آمیزي هاي 
هاي کنند، به تقویت تمام گفتمانسازي میها و روابط اجتماعی و روانشناختی را بسیار سادهبنیاد، فرایند رضایت

شوند؛ نئولیبرالیسمی که تمام رفتارهاي انسانی و از جمله نئولیبرالیسم، منجر می  ،هاییسازيمروج چنین ساده
ي صورت یک هزینه/فایده» به )2003  براون،(بخشی  ي کارایی، سودآوري [و] رضایتاخلاقیات را از حیث «محاسبه

زد که مستقل از روابط ساهاي اقتصادي خامی بدل میها را به ماشینطریق انسانکند، و بدینخام ارزیابی می
 کنند.مراتب و قدرت، فعالیت میاجتماعی، و مستقل از سلسله

 

 خاتمه 

هاي عامه از هاي جنسی و جنسیتی، و در فهمپژوهشگران، به اینکه گفتمان نئولیبرال از چه طریقی در نسبت
رسالار و نقش خشونت  اند اما نقش گفتمان پد گیري داشتهکند توجه چشمخشونت جنسی و جنسیتی، رخنه می

ادبیات  این خلأ در  به  مقاله  این  است.  بوده  توجه  نئولیبرال کمتر مورد  جنسی و جنسیتی در تحکیم گفتمان 
این طریق که نشان میپژوهشی می به  زنان و دختران در رسانهدهد که نحوهپردازد؛  نمایش  هاي عامه، آن ي 

مدار، آزار جنسی و تجاوز جنسی، اند، طرز فکر جدید عاملیتنیي نمایش مبتکردارهاي بدن مؤنث که بر این نحوه
کنند. این امر، از چند حیث حائز اهمیت آمیزند و همگی گفتمان پدرسالار و نئولیبرال را تحکیم میهمه خشونت

گفتمان اینکه،  اول  بدیناست.  دارند.  اجتماعی  نظم  تولید  در  کلیدي  نقشی  مسلط  خشونت هاي  ترتیب، 
هاي پدرسالار و نئولیبرال، احتمالاً نقش مهمی در شده علیه زنان و دختران، از خلال تحکیم گفتمانيسازجنسی

شده باعث تحکیم  سازيسالارانه دارد. دوم اینکه، دلیل آنکه خشونت جنسیتقویت نظم جنسیتی و نیز نظم سرمایه
ان، در بسیاري از عناصر نمادین، با هم شریکند.  شود، آن است که این دو گفتمهاي پدرسالار و نئولیبرال میگفتمان

تنیدگیِ نزدیک  همداري دردارد بر آنکه در سطح گفتمانی/ایدئولوژیک، پدرسالاري و سرمایه   این امر، دلالتی جدي
ن  ي تقاطعِ انواع گوناگوگیريِ معقول منتهی شود که اگر نحوهتواند به این نتیجهناپذیري دارند، و این میو جدایی

بندي  هاي لایهتري که نظامي کلیبندي [اجتماعی] و سرکوب را در این سطح درك کنیم، فهم ما از شیوهلایه
می تحکیم  را  یکدیگر  آنها  طریق  از  سرکوب  و  آنکه[اجتماعی]  سوم  شد.  خواهد  تعمیق  هاي شباهت   ،کنند، 

پیش دال بر آن هستند که ساختارهاي    قدرتمندي که میان گفتمان پدرسالار و نئولیبرال وجود دارد، بیش از 
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تر، ترتیب، گفتمان پدرسالار، در معناي عامسازند و بدینسالار متقابلاً یکدیگر را برمیگفتمانی پدرسالار و سرمایه

 سالاري است. ي سرمایهبرسازنده
احتمال قریب به یقین،  ایم، و به  واضح است که ما نخستین کسانی نیستیم که این مسائل را مطرح یا مطالعه کرده
شده علیه زنان و دختران، سازيآخرین کسان نیز نخواهیم بود. با این حال، با نشان دادن اینکه خشونت جنسی

ي گفتمان نئولیبرال است، باور داریم که سهم مهمی در ادبیات مربوط به پدرسالاري و نئولیبرالیسم، کنندهتحکیم
 ایم. سالاري ایفا کردهي خشونت جنسی، پدرسالاري و سرمایهدرباره عمومی و فهم آکادمیک و نیز در فهم
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